
 

 

 ماندنيياديك شب به

 يگر در مد تصميم گرفتيم امشب را د ! من و حاديگر صبر كردن بس است

 .ي درختي بخوابيمخانه

 ي درختي بوديم كه در خانههم در تلاش   م من و حامد قبلاًويالبته بايد بگ

 ... بخوابيم

و ما از رعد و برق ترسيديم و   بخوابيم طوفان شدي درختي  خواستيم در خانهبار كه مييك

  .هامانبرگشتيم به خانه

 .بار از صداي باد ترسيديميك  

ي درختي رسناك خواند و ما از ترس در خانهمان يك داستان تاحمد براي  يك بار هم عمو   

 .پدر حامد    ،ي من استراستي عمو احمد عمو  !نبرد  مانخواب

 : را كردمها ي كار ! من همهبخ خيلي

 ،از عمو قول گرفتم كه داستاني برامان نخواند  

 كردم كه باران نيايد و رعد نزند، سمان عهد  با آ    

 اد صحبت كردم كه از خود صدايي درنياورد! و با ب

 

  .« بايد پنجره را ببنديم»:  . من گفتمكرديمبازي ميي درختي بالشتشب شد من و حامد درخانه

 هيولاست !!!!!!!! گهان ديدم پشت پنجره يك  نا

 !  اش بخوابدم كه از جايش تكان نخورد و در خانهويكه به هيولا بگ! من يادم رفت  رهآ

 ي چهارم نورا قائمي پايه


